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 شناختي اخلاق از ديدگاه خواجه مباني معرفت
 الدين كاشاني افضل

*محمدربيع ميرزايي

 **نيا عليرضا قائمي

 چكيده
و هم به امكان شناخت يـا در نظام معرفتي خواجه افضل الدين، هم به چيستي معرفت پرداخته شده

هايي اخلاقي وجود دارد كه قابـل معرفت اشاراتي شده است. به عقيده وي واقعيتبعد حكايتگري 

و اصول اخلاقي مي و دستيابي به اين احكام و شناخت است و يقينـي باشـد. دستيابي تواند قطعـي

و  و قواعد اخلاقي نيـز مختلـف اسـت؛ برخـي از آنهـا ابزارهـاي حسـي ابزارهاي شناخت اصول

و برخي ديگر، مادي و برخي نيز وحياني. علاوه بـر اينهـا ممكـن اسـت نـوع اند و عقلاني دروني

و بدون نياز به ابزارهاي فوق باشد كـه  ديگري از شناخت واقعيات اخلاقي نيز رخ دهد كه مستقيماً

 شود. شناخت حضوري يا شهودي ناميده مي

 اخلاق، اخلاق نظري.شناختي الدين، فلسفه اخلاق، مباني معرفت باباافضل، افضل واژگان كليدي:

و اخلاق * دانش و حديث و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن .آموخته كارشناسي ارشد

و عضو هيئت علمي و انديشه اسلامي** دانشيار .پژوهشگاه فرهنگ

19/9/94تاريخ تأييد:2/7/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و تـأثير آن بـر ديـدگاه هـاي بخش مهمي از مباني نظري اخلاق، مباحث مربوط به شناخت

به اخلاقي دانشمندان اسلامي است كه مي حسـينبن حسن الدين محمدبن خواجه افضلتوان

مرقَي كاشاني بن محمدبن ص1389(نفيسـي، خوزه از باباافضـل مشـهور بـه*)7-8، يكـي

و هفتم اشاره كرد. و ايران در قرن ششم  حكماي بزرگ اسلام

و وفات وي اطلاع دقيقي در دست نيست؛ اما بـا اسـتناد بـه يكـي از درباره تاريخ تولد

ج1408(تهراني، آقابزرگ تهراني شيخهاي نقل ص18، و نيز تحقيقات مرحوم 184، سـعيد)

ق 667توان سـال وفـات وي را حـدودو شواهد قابل قبولي كه ارائه كرده است، مينفيسي 

(نفيســي، ص1389دانســت را27-29، ســال وفــاتش ق 610)؛ گرچــه برخــي از محققــان

(خضيري، دانسته ص1328اند مدفن باباافضل نيز در شمال غربي كاشان، روستاي **).405،

مرَق قرار دارد.

ت درباره پيشينه پژوهش در آثار وي مي و تحقيـق توان ادعا كرد كه تا كنون جـز صـحيح

(ر.ك: رساله (ر.ك: 1361و 1366، كاشـاني هـاي او در دو عنـوان و نگـارش يـك كتـاب (

(ر.ك: قربان1390ويليام سي. چيتيك، و چند مقاله بـا ***)1389پور آراني،) كه بيشتر آنها

 منظري فلسفي بوده است، پژوهش جامعي در اخلاق از منظر وي انجام نشده است.

و فرضيه درباره پرسش شـويم كـه معمـولاً بـراي هاي اين پژوهش يادآور مـي ها، مسائل

و متن هاي شخصيت پژوهش و هـاي مسـئله محور، بر خلاف پـژوهش محور محـور، مسـئله

مي اي طرح نمي فرضيه را توان بـا تسـامح مهـم كنند؛ اما عـدم«تـرين مسـئله ايـن پـژوهش

 
و» كاشي«،»قاساني«،»قاشاني«در برخي متون با عبارات ديگري همچون» كاشاني«* گفتني است كه لفظ

 نيز آمده است.» قاشي«

( نيز همين سال را ترجيح داده اليور ليمنو سيدحسين نصر** ص3ج، 1386اند ر.ك: زرياب، 102، / نيز

ب1356 ص1، ص1389و29ـ21، ).157ـ155،

نامه نخستين كنگره ملي، ويژهمجله تخصصي مركز پژوهشي كاشان شناسي دانشگاه كاشان***

و زمستان بزرگداشت حكيم افضل و هشتم، پاييز .1388الدين مرقي كاشاني، سال پنجم، شماره هفتم
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 دانست.» باباافضلشناختي اخلاق استخراج مباني معرفت

و جايگاه شناخت1  . اهميت
آن باباافضلكننده معرفت نزد پيش از هر چيز بايد دانست كه جايگاه تعيين تا آنجاسـت كـه

و نتيجه آن مي و هم ثمره و منشأ وجود و ديگر چيزهاي ميان اين آغاز را هم خاستگاه داند

و تباهي معرفي مي آگ«كند:و انجام را حشو و در تخم وجود، برشَ هم آگـاهي و اهي است

و تباهي و بدنامي ص9،1366(كاشاني» ميانه، همه، حشو ،655.(

 الـدين خواجـه افضـل جايگاه شناخت در آثار وي چنان پررنگ است كه برخي معتقدند

و تقسيم و شـناخت انجـام بندي حتي تفسير معناي وجود هاي آن را نيز با محوريت آگـاهي

(شهرآييني، ص1390 داده است )؛ چراكه وي علاوه بر اينكه منشأ وجود را آگـاهي95-98،

و آن وجود، چيـزي مي داند، معتقد است انسان طالب وجودي است كه در آن آگاهي است

و آگاهي، از نتايج آن است:  ما طالب وجودي هسـتيم كـه«جز وجود عقلي نيست كه دانش

و بي و در آن وجود، آگاهي بود آن وجود، جز وجود عقلـي نباشـد كـه خبري هرگز نباشد

ص1366(كاشاني،» بودن از نتايج عقل است آگه و فصول مقطعه، ).612-611، تقريرات

و شناخت را از ويژگي باباافضل مي دانش از هاي انسان شمارد كـه سـبب تمـايز انسـان

و بـدان از ديگـر جـانوران«گردد: ديگر جانداران مي و شـناخت خاصيت مردم دانش است

و پيدا شد ص، مدارج1366(كاشاني،» ممتاز  الدين خواجه افضل). علاوه بر اينها49الكمال،

و شناخت عقلي مـي و خرَد و پيرايـه نشان تكامل انسان را فعليت عقل (همـان، سـاز دانـد

ص و نيز شرط سـزاواري خلافـت خـداي متعـالي را آگـاه98-94شاهان پرمايه، از) بـودن

ص شـمار گمارنده خود مي (همـان، (همـان، 103د و جسـم ). همچنـين فصـل ميـان جـان

ص جاودان ص319نامه، (همان، و الم (همـان، 316)، منشأ لذت )، عامل حيات جاويد نفس

ص و جواب اسئله، (همـان، 720مكاتيب و عقـاب و مايـه سـعادت، معيـار ثـواب )، اصـل

(همان، مدارج316نامه، جاودان االله38ال، الكمـ)، معيار نزديكي به حق مطلق و قـرب الـي (

ميو... را همگي به و لاريجـاني، نوعي با شناخت مرتبط (ر.ك: عزيـزي ) 1388داند. برخي

مي باباافضلنيز جايگاه شناخت نزد بنـاي داننـد كـه معتقدنـد سـنگ را داراي چنان اهميتي
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آگاهي«مسئله الدين كاشاني خواجه افضل» شناسي نفس«و» شناسي هستي«،»شناسي معرفت«

اي توصـيف، هرمِ نظام هسـتي را بـه گونـه»آگاهي«است؛ چراكه وي برپايه» آگاهيو خود

آن مي » الوهيـت«و نامحدود جاي گرفتـه اسـت كـه مرتبـه» آگاهي مطلق«كند كه در رأس

و در قاعده آن، تاريكيِ نا«است و آن» آگاهي جهل و» مرتبـه امكـاني«است كـه بـه گوينـد

و نقص، سه مرتبة ميانه اين دو مر قـرار گرفتـه» عقلانـي«و» نفسـاني«،»جسماني«تبة كمال

 است.

و آگاهي1شكل  : ابعاد اهميت شناخت

و روگرفـت مراتب نفس انسان نيز به وزان مراتب هستي است؛ چنان كـه نفـس، نسـخه

بـه ترين لايه كوچكي است از همه هستي كه والا هاي وجودي آن، مرتبه عقلي آن است كـه

و از خـود   باباافضـل آگـاه اسـت. از منظـر آگـاهي خـود، گوهر خود، علـم حضـوري دارد

د»علم به علم«و» آگاهي خود« مـي، تنها و فعليـت ور مرتبه عقلي نفس به شـكوفايي رسـد

 رساندن آن است. فعليت غايت معرفت نفس نيز به
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و» آگـاهي خـود«است كـه داراي اسـتعداد» نفساني«تر از عقل، مرتبه مرتبه پايين اسـت

با مي و» عقل«، خود را در معرض تابش نور»تفكر«و» مراقبت«،»مجاهدت«تواند قرار دهد

ع و از اين رهگذر، مرتبه به كمال و خـود،» عقل«به» نفساني«قلاني دست يابد تبديل شـود

و لاريجاني،  (ر.ك: عزيزي ص1388عقل گردد ،105-113.(

و شناخت2شكل  : ساختار هرم هستي بر اساس آگاهي

و انسان، درختـي باباافضلدر نگاه و ثمره آن، انسانيت بوده عالَم درختي است كه نتيجه

و خرَد، درختي است كه غايت آن، لقاي خداي تعـالي اسـت فايده آن، است كه خرَد است

ص1366(كاشاني،  و فصول مقطعه،  باباافضـل ). با اين حـال، چـون در آثـار 662، تقريرات

و مستقيماً به مباحث معرفت شناسـي تطبيق مباحث معرفت«شناسي اخلاق كه همان مستقلاً

پر» در حوزه معرفت اخلاقي بهاست، مي داخته نشده است، كوشيم به برخي از مسـائل ناچار

مي معرفت و معرفت اخلاقي برقرار كرد. شناسي بپردازيم كه  توان نوعي ارتباط ميان آنها

 شناسي . مفهوم2
با اصطلاحاتي همچون آگهي، ادراك، دانسـتن، يـافتن، معرفـت باباافضلدر آثار» شناخت«

هايي ميان آنها برشمرد؛ مانند اينكـه توان تفاوتو... به كار رفته است كه البته در مواردي مي

آگاهي مطلق

مرتبه عقلاني
مرتبه نفساني

مرتبه جسماني
و ناآگاهي )مرتبه امكاني(جهل
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از»يافت«و» ادراك« *تر است؛ زيرا هر دانشي، نوعي يافت است؛ اما هر يـافتي، عام» علم«،

(همان، مبادي و دانش نيست صعلم في588موجودات نفساني، مي)، اما تـوان آنهـا الجمله

ره» يافتنِ چيزها در خود«را به معناي  (همان، ص انجام تعريف كرد )؛ بنابراين نفس69نامه،

و همه آنها را ادراك مي و محيط است و انسان بر همه چيزهايي كه در آن است، مسلّط كند

مي مي د شناسد؛ زيرا انسـتن آنهـا در خـود داشـته باشـد. وي در جـايي تواند همه چيز را با

و پيدايي وجود چيزها در نفس«ديگر، شناخت را  و به لحاظ لفظي» روشني روشني«دانسته

به»و پيدايي و تمام«را نيز (همـان، عـرض» بودن وجود چيزها تام نامـه، تعريف كرده است

بي197ص و پوشيدگي وجود چيزها دانشي يا عدم شناخت نيز چيزي جز پنهان)؛ بنابراين ي

 در نفس انسان نخواهد بود.

و دانش مي داند، نه حد آن؛ زيرا اشـيا گفتني است كه وي اين الفاظ را شرح نام شناخت

و واضح كرد كه از خود آن روشن را تنها با چيزي مي و چيزي توان روشن و پيداتر باشد تر

و روشن از پيداتر و روشني«تر و روشني را بـدان وجود» خود پيدايي ندارد تا بتوان پيدايي

و روشن كرد:  اند نـه حـد او، از آنكـه چيـز را بيـانو اين الفاظ شرح نام دانش«وسيله پيدا

و روشن نتوان نمود، مگر به چيزي روشن و توان كرد و چيزي نباشد پيـداتر و پيداتر ازو تر

پ روشن و روشـني بـدان و روشـني، تـا پيـدايي و روشـن گـردد تر از پيدايي (همـان،» يـدا

).198ص

 . امكان شناخت3
و خواسـتاري«انسان را در نفس حيواني خـود داراي دو قـوه الدين خواجه افضل و» شـوق

و يابندگي« يامي» آگهي و خواستاري و سرچشـمه»ميل«داند كه قوه شوق ، منشـأ زنـدگي

و يابندگي يا و قوه آگهي و حركت است و ادراك«حيات و»شناخت ، مبدأ احساس، خيـال

(همان، مدارج ص گمان و15-14الكمال، ). وي به بياني ديگر، انسان را داراي روحي يابنده

و وهم خوانده مـي  و روحي دروني كه همان قوه خيال و شناسا با آلات حسي بيروني شـود

 
و دانش نيستند. توان انواع * براي مثال مي و شناخت دانست، حال آنكه علم  ادراكات حسي را نوعي يافت
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ج و روحي رساننده غذا به و محركّ و روحي جنباننده و جوينده ايگـاه نيز روحي خواهنده

ص مناسبش، معرفي مي (همان، ).31كند

و نفـس در بخش باباافضل هاي ديگر نيز بعد روحاني انسان را داراي دو بخش طبيعـت

يا مي و بخش نفساني او را شامل قوه جنباننده يا» تحريكي«داند دانسـته،» ادراكـي«و يابنده

كـ قوه يابنده را يا مدركِ بغيره مي ه مـدركِ بنفسـه، انتهـاي روحانيـات داند يا مدركِ بنفسه

و بدون واسطه آلاتي، به خودي خود مي (همـان، است و غيرخود را ادراك كنـد تواند خود

مي)؛ بنابراين نتيجه40ص توان گرفت، ايـن اسـت كـه يكـي از وجـوه اي كه از اين ديدگاه

ي و مدركِ از غيرمدركِ يا شناسا از ناشناسا همين قوه و تمايز روح از جسم ابنـدگي بنفسـه

 بغيره است كه بر اين اساس امكان شناخت با وجود اين قوا بديهي خواهد بود.

و رفتار4  . رابطه شناخت
مي باباافضلاز ديدگاه و باطني تقسيم و ادراكي كه به دو گونه ظاهري شوند، قواي شناختي

و رفتار انسان دارند؛ بدين صورت كه اين قوا و بيرونـي، ارتباط مستقيمي با اعمال ي دروني

يـا اند تـا صـورت هاي نفس آينه و آگـاهي هـاي مختلـف از موجـودات را در آن بنماياننـد

و سپس آلات بـه  و شوق به چيزي حاصل شود و پس از آگاهي، ميل شناخت به دست آيد

و در نهايت آثار حيات نفس در جسم به ظهور رسد.  حركت آيند

و رفتـار انسـان، هماننـد بر اين اساس نسبت نفس با قواي ادراك و محـلّ قـوا و آلات ي

و گرمي است؛ چراكه تا نفس به چيـزي آگـاهي نيابـد، و ظهور روشني نسبت فروغ آفتاب

و حركتـي بـه  و ميلي به چيزي نداشته باشد، جنـبش و تا شوق شوقي بدان نخواهد داشت

و تا جنبشي نباشد، اثري از حيات نفس در جسـم ظـاهر نمـي  (همـان، وقوع نپيوندد گـردد

).17ص

و رفتار3شكل  : رابطه شناخت
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و سعادت5  . نسبت شناخت با كمال
مي باباافضلاز منظر و همجنس خود تقويت و ضـد همه چيز با همسان و بـا مخـالف شود

مي خويش تضعيف مي توان در همه موجودات عالَم مشاهده گردد. دليل درستي اين اصل را

و عاقل گواهي مي و هم موجودات مختار از كرد؛ زيرا هم موجودات طبيعي دهند كه آتـش

مي آتش نيرو مي و تقويت بـ گيرد و رطوبت بـاا رطوبـت شـدت مـي شود و خشـكي يابـد

و همچنين جسم با جسم توسعه مي و جان با جان لطيف خشكي مـي يابد و همـه تـر شـود

مي اينها واقعيتي است كه هيچ خردمندي در صحت آن ترديد نمي توان كند. بر همين اساس

و گذرا كه مـي نتيجه گرفت كه هر چيزي كه نفس را از ميل به چيزهاي زوال بـاتـ پذير وان

و آن را از آنها دور سازد يـا از پـرداختن بـدانها  و قوه خيال بدانها رسيد، بازدارد ابزار حس

و  و به لذات زودگذر دل نبندد، سبب تقويت اسـتعداد نگاه دارد تا نفس بدانها آلوده نگردد

و هـر چيـزي كـه نـوعي  و شناخت انسـان خواهـد شـد افزايش شايستگي ادراك، معرفت

شد يـا شايسـتگي ادراك داشـته باشـد، نفـس را تقويـت كـرده، آن را بـه كمـال شناخت با

 رساند. مي

و در اين ميان يكي از مهم و بـه تبـع آن، كمـال و شـناخت ترين عوامل افزاينده دانـش

و خيـال  و خودشناسي است كه بدون واسطه ابزار حس سعادت انسان، توجه نفس به خود

و  و با واسطه امور ثابت ميو گمان گيرد كه نوعي تلاش براي كسب دانش ماندگار صورت

و تدبير بهترِ امورش را در  و قطعي است. چنين نگرشي درباره نفس، تقويت قواي آن يقيني

و تصور آنهـا بـراي نفـس، هماننـد تغذيـه  و شناخت امور پي خواهد داشت؛ چراكه ادراك

مف براي بدن جانداران است. همان و غيرمفيد در هم آميختـه طوركه در تغذيه، مواد و يد انـد

مـي پس از هضم، از هم جدا مي و لازم براي بـدن جـذب و مواد مفيد و بـدان شوند شـود

مي مي و جزو آن مـي پيوندد و مواد ديگر دفع و وهـم، شود گـردد، در تصـور، خيـال، ظـن

و غير آن با هم آميخته و تمي حقايق و قوه تشـخيص و به واسطه فكر، انديشه يـز، از هـم اند

و دانش جدا مي و حقيقت با حقيقت نفسِ عالم مي شوند مي پژوه اتحاد و جزو آن شـود يابد

و خيال باقي مي بهو غيرحقيقت، مدتي در ظنّ و بي ماند و تدريج ارزش شده، بـا فراموشـي
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مي بي  رود. توجهي نفس از بين

و جـوهر»دانسته«، باباافضلگفتني است كه حاصل شناخت، يا به تعبير ، تا بـا حقيقـت

و بدان نپيوندد، براي نفس ثمري ندارد؛ اما اگر به نفـس بپيونـدد،» دانسته«نفس متحّد نشود

و» يقـين«توان چنين معرفتي را از نفس جدا كرد كه در اين حالـت بـدان ديگر نمي گوينـد

مي» ظنّ«پيش از اين مرحله بدان  (همان، مدارج اطلاق ص گردد .)41-39الكمال،

 . اقسام شناخت6
(بـراي اطـلاع از ايـن باباافضل و موجـود تقسيمات شناخت را بر پايـه تقسـيمات وجـود

ص بندي تقسيم ر.ك: همان، ره21ها صـص انجـامو همان، همـان،،73و64،69-58نامـه،

صص عرض ص، همان،234و 199، 149نامه، ، همـان، 586-585مبادي موجودات نفساني،

و فصول مقطعـه، صـص كـه ) انجـام مـي 615و 611تقريرات و ادراك را و شـناخت دهـد

(همان،» يافتنِ بالفعل«و» يافتنِ بالقوه«دارد، گاهي به دو قسمِ» نفساني«يا» يافتني«وجودي 

صص انجام ره به69و49،58،64نامه، و گاه صـص» جزئـي«و» كلّي«) و64-59(همـان،

صناو همان، عرض 69 و زماني نيز به دو قسم 199مه، (همان،» عقلي«و» خيالي-حسي«)

صص انجام ره و در رساله ديگر، به چهار قسم64و59نامه، و» گماني«،»خيالي«،»حسي«)

مي» عقلي« (همان، عرض تقسيم ص كند ).201-199نامه،

ا بررسـي الدين خواجه افضلبر اين اساس پژوهشگراني كه درباره انـد، نجـام داده هـايي

و عقلـي  و ادراك را از ديدگاه وي به چهار گونـه حسـي، خيـالي، وهمـي معمولاً شناخت

(علي تقسيم كرده ص1383پـور، اند ص1391/ شـهرآييني،64-65، )؛ امـا واقعيـت97-98،

كه اين است كه از اين نكته غافل بوده ،»يافـت«در بيان اقسام شناخت يـا خواجه افضلاند

و در ادامه، اقسام شـناخت» بالفعل«و» بالقوه«را به دو قسم نخست آن هـاي حسـي، تقسيم

و توضيحي درباره شناخت بالقوه نداده اسـت؛  و عقلي را بيان كرده (گماني) خيالي، وهمي

و تلفيق برخي ديدگاه ولي با بررسي دقيق و هسـتي تر آثارش شـناختي هاي الهياتي، اشـراقي

م ميوي با مباحث فلسفي ،»طبعي«بندي نهايي، شش گونه شناخت توان در يك جمع حض

و الـدين خواجه افضلرا در آثار» وحياني«و» عقلي«،»وهمي«،»خيالي«،»حسي« شناسـايي
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 بدين صورت تبيين كرد:

(ادراك بالقوه)1-6  . شناخت طبعي
ب»موجود به معناي بودن«وي در بخشي از آثارش به توصيف مراحل گذر از بـه«ه، موجود

ميمي» معناي يافتن تواند شاهدي بر شناخت طبعي يا ادراك بالقوه باشـد؛ چراكـه پردازد كه

و تحول موجود به معناي  را» يافـت«به سوي موجود به معناي» بود«نخستين گام در تبديل

و حركت وجود تركيبي معادن مي و سپس مرتبه تركيب نباتي كه در آن، قوه طلب مـن داند

مي نفسه پديد مي و جسم نباتي به واسطه جذب، اجسام ديگر را به سوي خود كشـد تـا آيد

و اثـري ديگـر از آثـار  و طلب را فرع و اين قوه جذب و بدان افزوده گردند مانند آن شوند

و مزاج عناصر والاتر است: شجره نفس معرفي مي  كند كه از مرتبه طبيعت تركيب

و و اثري ديگر است از ...و اين قوت جذب و فرعي طلب، شاخي

و  و مزاج عناصر؛ آثار شجره نفس، به مرتبه، فزون از طبيعت تركيب

مرتبه ديگر از مراتب وجود بمعنيِ يافت، يافت حسي است كه با 

(كاشاني،  نامه، انجام، ره 1366قوت طلبِ نباتي، حيوان را بود

).72-71ص

ت كه پس از توضيح اين ادراك بالقوه، مرتبه پـس از آن شاهد مطلب در جمله پاياني اس

مي را ادراك حسي مي و و مرتبه ديگر از مراتب وجود به معنـايِ يافـت، يافـت«گويد: داند

مي» حسي است... اي بـه وجـود نـوعي ادراك يـا يافـت بـالقوه توان اشاره كه اين جمله را

و ما را دانست كه پيش از ادراك حسي وجود دارد » شـناخت طبعـي«يـا» ادراك بالقوه«آن

ناميديم كه در اين نوع شناخت، انسان به واسطه اشتراك وجود خود در جسـميت عناصـر،

و با بهره و... و حركت دروني، نوعي ادراك طبيعـي يـا تركيبـي تركيبات گيري از قوه طلب

 كند. بدانها پيدا مي

و شناخت، نامي نبرده اسـت؛ امـا از برخـي شـواهد باباافضلالبته صراحتاً از اين ادراك

و ادراك بـالقوه را اسـتنتاج كـرد ديگر كه در ادامه خواهد آمد نيز مي توان اين نوع شناخت

صص انجام(همان، ره  ).73-69و59-58نامه،
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 . شناخت حسي2-6
و حركت به وقوع صمياين نوع ادراك كه به واسطه قوه طلب (همـان، ) ويـژه73پيونـدد

 هاي ذيل باشند:مدركاتي است كه داراي ويژگي

 الف) از اقسام موجودات جزئي باشند نه كلّي.

ب) حاضر باشند نه غايب.

و لامسـه) حـس شـوندج) با يكي از حواس پنج (بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي گانه

ص ).60(همان،

و متغيـر؛ چراكـه حتـي ويژگي اين نوع شناخت آن است كه هم آني است، هم ناپايـدار

و پـس از انـدك  اگر حضور محسوسات دوام داشته باشد، قوت احساس ثابت نخواهد ماند

گردد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه در اين نـوع شـناخت، حـواس، زماني، ضعيف مي

ميكند، نه وجود آنها را؛ يعني مثلاً آنچه احوال چيزها را ادراك مي شود، رنـگ اسـت، ديده

مي نه محلّ رنگ يا حركت هوا را مي نـه توان شنيد، نه هوا را يا بوي چيزي را توان يافـت،

و سردي را مي و گرمي (همـان، آنچه بو دارد را و سردي را توان ادراك كرد، نه محلّ گرمي

ص عرض ).199نامه،

 . شناخت خيالي3-6
تنها هنگام حاضربودن محسوس، هر چيـزي را كـه در ادراك خيالي، چنين نيست كه خيال،

به حس بيايد، ادراك كند، بلكه بر خلاف ادراك حسي، علاوه بـر ايـن نـوع ادراك، هنگـام 

مي غايب و آن را ادراك كنـد بودن محسوس نيز تواند همچون حضور آن، بدان آگاهي يابـد

مي» پندار«كه بدان  ره نيز (همان، ص انجام گويند ).60نامه،

اين نوع شناخت، همانند شناخت حسي است كه محسوسات در حال حضورشـان درك

بـر مي شوند؛ اما با اين تفاوت كه اولاً مدركِ در اين ادراك، خيال انسان است. ثانيـاً عـلاوه

و غياب آنها نيز با خيـال، آنهـا را حاضـر مـي  و هنگام حضور محسوسات، در نبود پنـدارد

ميكند؛ مثلاً ادراكشان مي و نـاخوش حلاوت عسل را بدون وجود عسل و بوي خوش يابد

مي را بي و عفونات درك و همچنين رنگ حضور مشك و شكل كند را ها هـاي محسوسـات

و داراي شكل، در برابر ديدگان حاضر باشـند، مـي  و نيـز بدون اينكه آن اجسامِ رنگي بينـد
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و... را بدون وجود عامل و سردي و گرمي و محـلّ آنهـا در برابـر انسـان صداهاي مختلف

(همان، عرض ادراك مي ص كند ).200نامه،

 . شناخت گماني يا وهمي4-6
و... را نـه هنگـام وجودداشـتن آنهـا» كينه«،»محبت«،»صداقت«،»عداوت«اموري همچون

و نه در نبودشان، بلكه بايـد بـا قـوه ديگـري بـه نـام مي و خيال ادراك كرد توان با حواس

گـوييم» شـناخت وهمـي«يا» شناخت گماني«بدانها آگاهي يافت كه بدان» وهم«يا»گمان«

(همان).

 . شناخت عقلي5-6
و ديگر جانداران مشترك است؛ امـا شـناخت شناخت هايي كه تا كنون گفته شد، ميان انسان

مي الدين خواجه افضلعقلي، ويژه انسان است.  كـه در توصيف اين شناخت گويد: هنگـامي

و يافـت حسـي بـه تركي و تعادل اضداد افزايش يابد، شناخت و امتزاج ب در فضايل تأليفي

مـي معرفت عقلي تبديل مي و موجـودات متعـدد، متحّـد و محسوس، معلوم و گردد شـوند

كوَنِ متغيرِ جسماني به معلوم ثابت روحاني مبدل مـي  و گردنـد كـه والاتـرين مرتبـه وجود

(همان، ره  ص جامان شناخت است ).73نامه،

خرَد مي تواند احوال اجسام را بـدون توضيح اينكه در شناخت عقلي، انسان با استفاده از

و اجسام را بدون احوال آنها دريابد. در شناخت خود  هاي ديگـر، اجسـام جزئـي بـا اجسام

و كيفيات ادراك مي مي اشكال، احوال و همه با هم هستند؛ يعني نه  توان شكل جسـم شوند

و... را بدون آن؛ بـه و سبكي و نه سنگيني را جداي از جسم يافت، نه رنگ آن را بدون آن

و كيفيتـي پنـدارد كـه بـا  و شكل همين دليل است كه شناساي حسي، جسم را همان هيئت

و حس خود دريافته است؛ حال آنكه جز با خرَد نمي توان خود جسـم را كـه اصـلِ احـوال

و آث و كيفيات و وجود آنها از حيث رتبه، بعد از وجود جسم در اشكال ار است، ادراك كرد

(همان، عرض ص جسم است ).200نامه،

 . شناخت وحياني6-6
و انفس كه همان كتـاب خداسـت، بـراي باباافضل بر اين باور است كه خواندن آيات آفاق

و جز انسان ك عامه مردم دشوار است توانـد سـي نمـي هاي خاصي كه همان پيامبران باشـند،
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و بدون ياري به مستقلاً راحتي بـه خـداي تعـالي آگـاهي يقينـي يابـد؛ گرفتن از عالم ماورا،

رفتگاني هستند كه به رؤياهـاي گونـاگوني مشـغول چراكه مثَل مردم عادي همانند به خواب

و تنها پيامبران هستند كه از راه بصائر آيات خداي تعـ شده، بيداري را فراموش كرده الي، اند

و آن جهـان ايسـتاده  و گويي ميان اين جهـان از بيداري خود را به ياد دارند و مـردم را انـد

 خوانند. رؤياي اين جهاني به بيداري آن جهاني فرامي

و انفس از راه بصر كفايت نمـي و توضيح اينكه براي عموم مردم، ديدن آيات آفاق كنـد

و تنزيل وحي آسماني بدان آگاه ثمـر خواهـد شـد؛ي نيابند، آن ديدن نيز بـي تا از راه سمع

مي همانند كسي كه چيزي را به چشم مي و بدان آگاهي ابتدايي را بيند يابد، اما چون نـامش

مي نشنيده، به سبب اين ناآگاهي سمعي، ديدنش نيز بي شود؛ اما شنيدن تنزيل آسـماني فايده

و صـورت آن را بدون ديدن آيات صوري، همانند آن است كه كسـي نـام چيـزي  را بدانـد

مي نديده باشد؛ ولي وقتي به چشم آن را مي را بيند، فهمد كه ايـن همـان اسـت كـه نـامش

شنيده بود؛ به همين سبب است كه خداي متعالي بصائر اين آيات را به سنن پيامبرانِ تنزيـل 

 بياراست تا راه بر عامه مردم هموار گردد.

و رسالت آسماني پيامبران خدا كمك شاياني به مردم اسـت تـا از خـداي بنابراين وحي

و اين وحي نيز از سه طريق صورت مي و او را بشناسند گيرد: يا با غلبه راز خود آگاه شوند

و  و پيوستگي به نفس ثاني يـا بـا تنزيـل و پيوستگي به نفس اعلي يا از وراي حجاب وحي

و پيوستگي به  من«كه فرمود: نفس ثالث؛ چنانارسال الاّ وحيا اَو وما كانَ لبشرٍَ اَن يكلَّمه االلهُ

علي حكيم نَّها شاءما ي هذنِبا يفَيوح رسولاً يرسلَ حجابٍ اَو و هيچ بشـري را يـاراي ورائ :

پ [و الهام خدا] يا از پس [و آن نباشد كه خدا با او سخن گويد مگر به وحي رده غيب عـالم

[كه از فرشتگان عالم بالا] فرستد تا به امر خـدا هرچـه او  حجاب ملكوت جهان] يا رسولي

نامـه،(همان، جـاودان)51(شوري:» خواهد، وحي كند كه او خداي بلند مرتبه حكيم است

).313-311ص

و تفاوت . ويژگي7 و عقلي ها  هاي ادراك حسي
و اصي و فـروع حقيقـت شناخت عقلي، شناخت حقيقي و شناخت حسي، شـناخت آثـار ل
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و ادراك عقلي با حسي همانند نسبت جسم با احوال، اعـراض است؛ بنابراين نسبت آگاهي

و فروعي از ادراك عقلي است؛ چنان كـه وجـودو آثار جسم است؛ يعني ادراك حسي، آثار

و فرعي از وجود جسم است. و شكل، اثر  رنگ

ي همچون مدرو ماندگار نيست، بلكـه ادراك حس و آثارند، پايدار كات حسي كه احوال

و ناپايدار است؛ يعني اگر محسوسي چند بار با قواي حسي ادراك شود، ممكن اسـت  متغير

احساس هر بار با مرتبه نخست متفاوت باشد؛ زيـرا محسوسـات بـا تغييـر مكـان، كيفيـت، 

و انفعال، تغيير مي بر حركت، سكون، فعل اي مثال، چيزي كه سياه است، ممكن اسـت كنند؛

و بـا تغييـر مكـان يـا  با تغيير رنگ، سپيد شود يا چيزي در مكان يا زماني خاص ديده شود

و...، اما وضعيت مدركات كلّي كه با شـناخت  زمان، ديگر در آنجا يا در آن زمان ديده نشود

ميشوند، چنين نيست؛ بلكه در نفس داننده، بدون عقلي ادراك مي و تحول باقي مانـد تغيير

و بارها نيز آنها را ادراك كنند، هميشه به يك صورت ادراك مي و با تغييـرو اگر بارها شود

و مكـان، تغييـري در آنهـا حاصـل نمـي  و زمـان و سـكون و حركت (همـان، اندازه شـود

ص عرض ).201نامه،

 : مقايسه ادراك حسي با ادراك عقلي4شكل
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 عقلي. مراحل شناخت8
علنخستين مرحله شنا و آگاهي عقلي، از معلول به ت رسيدن است؛ بدين صـورت كـه خت

با واسطه قراردادن محسوسات، براي رسيدن به نامحسوسات بهره بـرده شـود؛ مـثلاً وقتـي

مي چيزي را مي مـي كند، اما عامل حركت را نمي بينيم كه حركت كنـيم بينيم، چنين استدلال

و كه چون هر حركتي نيا زمند يك عامل است، پس حتماً بـراي ايـن حركـت نيـز جنباننـده

مي عاملي وجود دارد كه ما آن را نمي بينيم، بينيم. همچنين وقتي يك صندلي يا ميز چوبي را

اي دارد، پس حتماً اين ميز نيز توسـط يـك آوريم كه چون هر شيئي سازنده چنين برهان مي

عـ ترِ مرحله كاملنجار ساخته شده است.  ت بـه معلـول يـا از سـبب بـه شناخت عقلي، از

 مسبب يا از دانستنِ اصل به فرع رسيدن است.

و الدين خواجه افضلبه باور و محسوسـات، بـه اصـول اگـر كسـي از شـناختن فـروع

و اصول، نامحسوسات پي و اگر از علم به اسباب و آموختن است برَد، هنوز در مرحله تعلّم

و فروع برس ره د، به مرحله عالمبه مسببات (همان، ص انجام بودن رسيده است ).66نامه،

 : مراحل شناخت عقلي5شكل

 . مراتب شناخت9
و دانش كه از ويژگي در علم و وجه تمايز او از ديگر موجودات اسـت، هاي مختص انسان

و در پـايين» بالقوه«عموم مردم،  و در برخـي از اهـل دانـش، است تـرين مرتبـه قـرار دارد

بــراي دانــش بــالقوه مــيو در مرتبــه» بالفعــل« بــالقوه اســت. بــه اي بــالاتر از دانــش تــوان

و صلاحيت اين را دارد كه بـر» دانشمندبودن يك كودك« مثال زد؛ بدين معنا كه او استعداد

و به دانشمندي توانمند تبديل شود  و دانش خود بيفزايد و تربيت علمي بر معرفت اثر رشد

مرحله عمومي
شناخت عقلي

و معلول
مسبب

و سبب علّت

مرحله برتر
شناخت عقلي

و سبب علّت
و معلول
مسبب
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(همان، مدارج» بودن يك فرد عالم«بودن آن،و مثال بالفعل ص است ).49الكمال،

و بالفعل نيز هر يك مراتبي دار ند. مراتب دانش بالقوه به چگونگي نزديكـي دانش بالقوه

راو دوري به فعليت آن بستگي دارد؛ يعني هرچه از فعليـت دور باشـد، مرتبـه پـايين  تـري

و شناخت بالفعـل  و هرچه به فعليت نزديك باشد، مرتبه بالاتري را دارد؛ اما دانش داراست

كه به تناسب فعليت انسانيت انسان، داراي چندين مرتبه به قرار را باباافضـل زير است آنهـا

 خواند:مي» مدارج كمال«

و قوت1 و احوال آن و اجزا و درست انسان از عالَم و اشياي موجـود . آگاهي صادق ها

 كه در واقع هست. در آن، چنان

و همچنين2 و... از حقيقت آنها نيز آگاه باشد و احوال آن و اجزا . افزون بر علم به عالَم

ميچيزي را كه بد  تواند از اين امور آگاه شود، بداند. ان وسيله

كه.3  است.» يافتن چيزها در نفس«چيستيِ معرفت را نيز بداند

و بـا چنـين دانشـي4 و در خـود . بداند كه دانش، يافتن چيزي است بـه واسـطه خـود

و هيئت چيزي غير از خود آن نيسـت، همچنين بداند كه آنچه در خود مي يابد، از جنس اثر

ها، آنچه حـس بينـايي بلكه حقيقت آن است؛ بر خلاف ديگر حواس كه مثلاً در ديدن رنگ

مي مي و هيئت چيزهاست، نه حقيقت آنها. اگر آنچه نخست دانسته شود، حقيقت يابد، رنگ

و پس از آن اثر شيء لازم مي آيد كه نخست اثر شيء ادراك شـود؛ حـال آنكـه شيء نباشد

 توان اثر آن را ادراك كرد.، نميپيش از ادراك حقيقت شيء

و جزئـي نيـز آگـاهي5 و شناخت، بدان وسيله از نسبت ميان دانش كلّـي . دارنده دانش

و همه اقسام شناخت را شامل مـي  و بداند كه آگاهي، عام است و نيـز بدانـد كـه يابد شـود

و بـدان  وابسـته احساس، وابسته به آگاهي است؛ اما آگاهي، بدون احساس نيز دانش اسـت

و تخيـل بـراي  و تخيل، ضروري است؛ امـا احسـاس و آگاهي براي احساس نيست. دانش

آگاهي، ضروري نيست، بلكه براي آن ممكن است؛ پس نسبت كلّي با جزئي همانند نسـبت 

و فرع بر آن است.  اصل با فرع است كه جزئي، بخشي از كلّي

نا6 محدود نيست، بلكه هر كلّي، زيرمجموعه . علاوه بر همه اينها بداند كه تعداد كليات،
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تـر از آن، چيـزي ترين كلّي برسد كه ديگـر كلّـي كلّي بالاتر است تا اينكه در نهايت به كلّي

و انجـام علـوم اسـت كـه  و آغـاز و همين كلّـي كلّيـات، مبـدأ همـه كلّيـات ديگـر نيست

مي سلسله ر شود؛ پس با علم بدان، هـر رتبـه مراتب وجود بدان ختم ا كـه ذيـل آن قـرار اي

مي مي  توان شناخت. گيرد،

از7 . آخرين درجه آگاهي آن است كه بداند داننده كلّيِ كليات، به لحاظ رتبه، نـه يكـي

ا و نه از و احاطه بر امور، از آن كمتر باشد و فـروع كليات ذيل آن است كه در شمول قسام

و فرع يك كلّي نميكلّي كليات است؛ چرا بر كه قسم آنچه بر آن محيط است، محـيط تواند

تواند شخصي از مصاديق انسانيت يـا صـنفي از آنهـا كه حقيقت نوعِ انسان نمي گردد؛ چنان

 باشد.

بنابر آنچه گفته شد، داننده كلّيِ كليات، چيزي جز خود كلّيِ كليات نيست؛ پس درسـت

و داننده كلّيِ كليات، كسي است كه به بخشي از  خود علم دارد، بلكه نيست كه بگوييم آگاه

و به ذات خود علم دارد. همچنين همه علوم  بايد گفت او كسي است كه از خود آگاه است

 هاي كليات ذيل آن نيز در او حضور دارد.و دانش

و غايـت جملـه و ايـن، كمـال همـه كمـالات و معلومِ خود است بدين ترتيب او عالم

و  و تفريـع، بـه غايات است؛ چراكه كمال عالم به توليد و كمـال تـوان توليـد تفريع اسـت

و  و كمـال اسـتحاله و تغييـر و جمع بسايط، به استحاله و كمال تركيب تركيب بسايط است

 و حـس و كمال حيات و حس و كمال حركت افزايشي، به حيات تغيير به حركت افزايشي

و تعقّل، بـه فعـل ادراك  و كمال توان ادراك و تعقّل و كمـال فعـلِ به توان ادراك و تعقّـل

و معقول است. و عقل و دانش به اتحاد عاقل  تعقّل

و لذت باقي است؛ زيرا لذتّ، چيزي جز علم و شادي مستدام چنين مقامي، هستيِ تمام

و خواسته و كمـالي به وصول به خواسته نيست و تماميـت اي بهتر از هسـتيِ تمـام نيسـت

و تسلّط بر همه هستي و لذتي پايندهها فراتر از احاطه تر از علم به ذات هسـتيِ وجود ندارد

(همـان، مـدارج  و دوام جاودان، همين اسـت الكمـال، تمام از خود نيست كه سرچشمه بقا

).51-49ص



90

ان
ست

تاب
13

94
مار

ش
/

ة
62/

مي
قائ

ضا
لير

،ع
يي

رزا
مي

بيع
مدر

مح
نيا

و دانش6شكل  : مراتب شناخت

و نقد10  . بررسي
و روا باباافضلگرچه استخراج دقيق نظام معرفتي و نقد يا تطبيق آن با آيات يـاتو بررسي

اسلامي نيازمند پژوهشي تفصيلي است، شايسته است در پايان اين پژوهش اوليه، در تحليل 

و روايي، اجمالاً بـه نكـاتي مباني معرفت و نقد آن بر اساس برخي مباني قرآني شناختي وي

 هاي ديگر فراهم گردد. در اين باره اشاره كنيم تا زمينه بررسي تفصيلي آن در پژوهش

به باباافضلگفتني است كه ممكن است اجمال اشاراتي كـرده به برخي از نكات پيش رو

بـه باشد يا بتوان از برخي مباحث او آنها را استنتاج كرد؛ اما از برخي بـه  و سـرعت گذشـته

و در مواردي نيز براي تطبيق با آموزه اشاره و روايـي، بايـد اي اكتفا كرده است هـاي قرآنـي

ت و و به برخي ديگر از آنها نيز اصلاً نپرداخته است.قدري تأمل  لاش كرد

كم1-10  توجهي به جايگاه معرفت شهودي.
را عـدم پـردازش باباافضـل شناختي شايد بتوان يكي از خلأهاي موجود در مباحث معرفت

و تفكيك علم حصولي از حضوري دانست؛ چراكـه گـرايش  جدي وي به شناخت شهودي

7مرتبه
• اتحاد(علاوه بر مراتب قبل، آگاهي از اينكه داننده كليّ كلّيات، خود كليّ كلّيات است
و معقول و عقل )عاقل

6مرتبه
• و علاوه بر مراتب قبل، آگاهي از سلسله با ... مراتب وجود كلّيات، كليّ كلّيات، مبدأ كلّيات
ها علم بدان

5مرتبه
• و جزئي، عام بودن آگهي، وابستگي علاوه بر مراتب قبل، آگاهي از نسبت دانش كليّ
و ...احساس به آگهي

4مرتبه
• و از و در خود علاوه بر مراتب قبل، آگاهي از اينكه دانش، يافتن چيزها به واسطه خود
جنس حقيقت است

3مرتبه و شناخت• علاوه بر مراتب قبل، آگاهي از چيستي معرفت

2مرتبه
• و و نيز آگاهي از عامل ... علاوه بر مرتبه قبل، آگاهي از حقيقت عالَم، اشيا، اجزا، احوال آن
و وسيله آگاهي

1مرتبه • و� و اشيا، اجزا، احوال آن... گاهي صادق از عالَم
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تربيتي، اقتضاي آن را داشت كه با جـديتـ عرفاني وي در مباحث اخلاقيـو صبغه فلسفي

و علم حضوري بپردازد!  بيشتر به معرفت شهودي

اگر گفته شود كه ممكن است مراد او از شناخت وحياني، معرفت شهودي را نيز شـامل

ا شود، بايد گفت كه چنين نيست يا دست و مـراد كم عبارات وي بدان تصريحي ندارد؛ زيرا

و شناخت به واسطه سمع مي داند؛ گرچـه از معرفت وحياني را نزول وحي بر پيامبران خدا

و شهودي آن را نيز برشمرده است، نمي در بيان انواع وحي، نوع بي توان ايـن اشـاره واسطه

 را براي پرداختن به معرفت شهودي، كافي دانست:

ب و انفس كه از راه ميبيشترينِ خلق را آيات آفاق بس صر يافتند،

كه نبود بي نام تنزيل كه از راه سمع يابند؛ چه ايشان همچنان بودند

و كسي كه چيزي را بچشم همي و بنامش نشناسد و داندش بيند

بي بسبب نشناختنِ نامش ديدن نيز بي و نام تنزيل بصاير فايده ماند

ب و عين وي را بود كه نام كسي را دانند ديدن آيات صورت، همچنان

نشناسند؛ پس چون به چشم ديده شود، توان دانست كه آنچه 

صورتش به چشم همي ديده شود، همان است كه نامش بگوش 

شنوده شده است؛ پس بصاير اين آيات را به سنن پيغامبرانِ تنزيل 

(همان، جاودان ص بياراستند ).312نامه،

آن با معرفت باباافضلاز سوي ديگر، معرفت عقلي نيز در آثار و شهودي متفاوت است

شود؛ گرچه در عباراتي درباره معرفت عقلي، زوايايي از معرفت شهودي قابـل را شامل نمي

و جزئـي باباافضلكه در بحث موجودات نفساني، بازيابي است؛ چنان به انواع مدركات كلّي

با معرفـت كند كه شايد بتوان بحث از مدركات كلّي را كه ادراك آن با عقل است، اشاره مي

و مدركات دو گونه«شهودي مرتبط دانست:  و جزوي آن اسـتو جزويكلّي:اند معلومات

و به ذات و كلّي آنكه ادراكش به عقل بود و خيال بود ت حسو ادراك آن به قو » كه يافت

ص انجام(همان، ره ).64نامه،

و كنـ همچنين وي در بررسي ماهيت داننده، آن را دو گونه معرفي مـي د: داننـده بنفسـه

و تنهـا بـه واسـطه داننده به واسطه غير كه گويا مراد او از داننده اي كه بدون واسطه چيـزي
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به خود مي داننـده جسـم«تفصيل بررسي نكرده است: داند، همان شهودكننده باشد؛ اما آن را

و هر آنچه و به ذات و به ذات يا به جز خود و از دو خالي نبود: يا به خود داند نه به خـود

و به ذات دانا بود ص(همان، عرض» ذات داند به چيزي داند كه آن به خود ).229نامه،

و حصولي تقسـيم و با توجه به اينكه علم به دو بخش حضوري بر اساس آنچه گذشت

و منشأ اثر باشد، امـا نـوع مي و علم حضوري، آن است كه معلوم در آن، عين واقعيت شود

ك ازه معلوم، عين واقعيت نيست، بلكه واقعيـت حصولي، آن است و رو آثـار همـين نماسـت

و نيـز بـا ملاحظـه اينكـه انسـان داراي علـوم حضـوري فراوانـي  واقعيت خارجي را ندارد

و مرتبط بـا بحـث كنـوني  همچون علم حضوري نفس به خود است، بايد به اين نكته مهم

و علم حصـولي توجه داشت كه نفس، با اينكه شناختش انكار ناشدن ي است، هرگز به حس

و تصديقي شناخته نمي و مبـاحثيو از طريق مفاهيم تصوري و تصـديق شود؛ زيـرا تصـور

و بديهي، همگي در حوزه علم حصـولي اسـت؛ زيـرا  و تقسيم آنها به نظري همچون قضايا

و تصـديق كـه متفـرع بـر تصـور  در علم حضوري با حضورِ عينِ واقع، راهي براي تصـور

(ر.ك: جوادي آملي، وجو صص1386د است، نخواهد بود ).296-278و 117-127،

 . غفلت از برخي اركان شناخت2-10
اين است كه ركـن چهـارم باباافضلترين نكات درباره مباحث شناخت در آثار يكي از مهم

، از ديد وي مغفول مانده است؛ حال آنكـه بـا اسـتفاده از آيـات»معلم«ركن شناخت، يعني 

را اركان چهارگانه شناخت دانست كـه» معلم«و» علم«،»عالم«،»معلوم«توان قرآن كريم مي

و تعليم و بالذات و معلم اول شده است كـه اي معرفي دهنده خداي سبحان نيز آفريننده آنها

و علم را تأمين مي  كند. به تدبير ربوبي خود، پيوند ميان عالم

و فرشتگان) (انسان و عالم و دوم، يعني معلومات گرچه بحث از اصل وجود اركان اول

و وجـود، بحـث در قرآن كريم مفروغ و درباره آنهـا از جهـت تحقّـق عنه فرض شده است

تـوان بـه آيـات در آيات مختلف معرفي شـده كـه مـي نشده است، مصاديق بسياري از آنها 

(بقره:  و... و فرشتگان و حيوانات، انسان و روز، گياهان و زمين، شب ،22مربوط به آسمان

،2،13،73–1 انعـام:/132و 1،131نساء:/191و 59،190/ آل عمران: 164و 117، 29
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و...) اشاره كرد. 189و11،54اعراف:/101و 99

و شناخت انساني كه همان ركن سوم معرفت آي ات بسياري در قرآن كريم بر تحقق علم

به است، دلالت دارند كه مي . 137عمـران:(آل» گيـري تشـويق بـه فرا«توان به آيات مربوط

/44. فـاطر:9/ روم: 109/ يوسـف: 185(اعراف:» توبيخ كاهلان«،و...) 114طه:/11انعام:

و...)،11. مجادلـه:28. فـاطر: 107 اسراء:/247(بقره:» تعظيم عالمان«...)،و82و21غافر:

/ روم:8و3/ حـج:25/ نحـل: 144و 140، 119، 108، 100انعـام:/36(اسراء:» ذم تقليد«

و20و6لقمان:/29 و...) اشاره كرد.12طلاق:/99(حجر:» تكريم علم«و...)

به نظام كه در تحليل حقيقت هر چيزيطور همان درباره ركن چهارم معرفت، قرآن كريم

و بالـذات اهتمـام ويـژه پردازد، در تحليل معرفت فاعلي آن نيز مي شناسي نيز به معلـم اول

و معلم حقيقي را خداي سب و در آيات فراواني به بحث درباره آن پرداخته حان معرفـي دارد

(الرحمن:  و...)؛ اما نكته مهمي كه بايد80نبياء:ا/4/ مائده: 282و31 بقره:/5ـ2كرده است

و اخلاق ايجاد مي كند. توضيح بدان بيشتر توجه كرد، پيوندي است كه قرآن كريم ميان علم

و سـعادت انسـان نـازل  اينكه قرآن كريم يك كتاب علمي صرف نيست، بلكه براي هدايت

:«شده است:  ماقَو يلَّتي هل يهدي وهم انَّ هـذا القرُءانَ [خلـق را] بـه راسـت انا اين قـرآن،

)؛ بنابراين تنها به طـرح علمـي مسـائل بسـنده9(اسراء:» كند استوارترين طريقه هدايت مي

و راه نمي و علاوه بر معرفـي معلـم و معلـم، بـا موعظـه كند و هـاي پيونـد ميـان عـالم هـا

ت ها را به حفظ اين ارتباط تشويق هاي خود، انسان دستورالعمل و تقوا را كرده، هذيب، تزكيه

و تقويـت كه مـي داند؛ چنان از عوامل اصلي اين پيوند مي فرمايـد: بكوشـيد از طريـق تقـوا

و مـرگ شـكوفاتر  ارتباط خود با معلم حقيقي كه خداست، علمي را بياموزيد كه با كهولت

عليم: واتَّقوا االلهَ ويعلّمكُم االلهُ وااللهُ بِكُلِّ«شود، نه اينكه از بين برود:  و شيء و از خدا بترسيد

و خدا به همه چيز داناسـت خداوند نيز مصالح امور را به شما تعليم مي )؛ 282(بقـره:» دهد

و تعليم بنابراين مي شناسـي قـرآن هاي معرفت دهنده معرفت را از ويژگي توان توجه به معلم

(ر.ك: جوادي آمل كريم دانست كه بايد بدان توجه ويژه ص1386ي، اي داشت ،193-215.(

و حتـي بـا بيانـات مختلـف، همـه در روايات بسياري نيز به اين نكته اشاره شده است
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وكلّ عالم غيره«اند كه خداي سبحان معلّم آنهاست: نوعي متعلّماني دانسته شده مخلوقات به

).65البلاغه، خطبه(نهج» متعلِّم

ها . تفاوت شناخت وحياني با ديگر شناخت3-10
هاي شناخت است كه گويـا يكي ديگر از نكات مهم، تفاوت شناخت وحياني با ديگر روش

هـاي مختلفـي بدان نپرداخته است. نخست بايد گفت كه در قـرآن كـريم از روش باباافضل

يجـدلُ في االلهِ بِغَيرِ«توان به آيه براي شناسايي حقيقت ياد كرده است كه مي ومنَ الناّسِ من

كتـبٍ منيرعلمٍ ولا بيهدي ولا و و گمراهي و از مردم، برخي از روي جهل هـيچ هـدايت:

و حجت روشن، در كار خدا جدل مي  ) اشاره كرد.8(حج:» كنندو كتاب

در اين آيه مبارك، ضمن نكـوهش كسـاني كـه بـدون آگـاهي، بـه جـدل دربـاره خـدا

و وحياني شناخت پردازند، از روش مي در نيز پرده برميهاي عقلي، عرفاني دارد كه با دقـت

 توان چهار روش ذيل را براي شناخت استنتاج كرد: آن مي

 الف) راه حس كه براي همگان فراهم است.

ب) راه عقل كه تنها خواص داراي آن هستند.

و تزكيه كه ويژه عارفان است. ج) راه تهذيب

و كتاب منير. د) راه وحي

و ويژگي انحصاري روش و اهـل نكته مهم شناخت وحياني كه مخصوص انبياي الهـي

و طهارت و نسـيان*است،(ع)بيت عصمت اين است كه اين شيوه شناخت، از هرگونه سهو

و عيبي مبراّست؛ بر خلاف ديگر روش و نقص و حتي روش عارفانه كـه ممكـنو خطا ها

غي  و خطا باشد. همچنين بـا روش وحيـاني، جـز معـارف تكـويني بـي، است دچار نقصان

هاي شـناخت توان به معارف تشريعي نيز آگاهي يافت كه چنين امكاني براي ديگر روش مي

(ر.ك: جوادي آملي،  ص1386فراهم نيست ،215-216.(

اي«فرمود:(ع)به حضرت امير مؤمنان(ص)كه رسول خدا * چنان يا علي انكّ تسمع ما أسمع وتري ما أري:

مي علي! تو آنچه را كه من مي مي شنوم، و آنچه را مي شنوي ).190البلاغه، خطبه(نهج» بيني بينم،
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 بندي ابزارهاي شناخت . تقسيم4-10
تـوان بـه آيـه در برخي آيات قرآن كريم به ابزارهاي شناخت نيز اشاراتي شده است كه مـي

»ما لَيس ولاتقَف : علم انَّ السمع والبصرَ والفؤُاد كُلُّ اُولـئك كانَ عنه مسـئولاً ِبه َاز آنچهلك

و فؤاد، نزد خداوند مـورد سـؤال اسـت  و چشم » بدان علم نداري، پيروي مكن؛ زيرا گوش

و آيات مشابه ديگري همچون36(اسراء: من«) اشاره كرد. در اين آيه بطُـونِ وااللهُ اَخرَجكُم

لا تَعلَمونَ شيـئاً وجعلَ لَكُم السمع والاَبصـرَ ��امُهـتكُم
4TUD�'�, :لَّكُم تَشكرُونو خدا شما لَع

و قلـب كه هيچ نمي را از بطن مادران بيرون آورد، درحالي و چشـم و به شما گوش دانستيد

[اين نعمت و] شكر [دانا شويد )، ابزارهـاي78(نحـل:» آريـد ها] به جـاي اعطا كرد تا مگر

و چشم، به عنوان مهم شناخت به دو گروه تقسيم شده و دروني كه گوش تـرين اند: بيروني

و ظاهري شناخت، از مجاري اوليه ادراك آدمي به شمار مي كـه ابزارهاي مادي و فؤاد روند

و حقيقت انسان است، مهم (ر.ك: ترين ابزار دروني تشخيص حق از باطل اسـت همان جان

ص ).217-216همان،

و«توان ابزارهاي شناخت را در قرآن كـريم بـه سـه دسـته از منظري ديگر مي مشـاهده

و پالوده از شائبه عقل كلي«،»تجربه و آيـات» نقل يا روايـات صـحيح«و» نگر تقسـيم كـرد

مـن ومـنَ النّـاسِ«مختلفي را براي هر يك از آنها شاهد آورد كه ما در اينجا فقـط بـه آيـه 

كتـبٍ منير هدي ولا علمٍ ولا [ميان] مردم، برخي درباره خدا بدونيجـدلُ في االلهِ بِغَيرِ و از :

و كتاب روشني به مجادله مي و بي هيچ رهنمود (پردازند هيچ دانش )20لقمـان:/8حـج:»

و مفهـو اشاره مي مش آن كنيم كه شاهدي براي هر سه دسته ابزارهاي شناختي انسان اسـت

و واقعيت  شوند: ها هنگام مجادله يا غير آن، جز از سه راه ذيل اثبات نمي است كه حقايق

و تجربه كه در اين آيه با كلمه1 و در آيات ديگر بـا عبـاراتي همچـون» علم«. مشاهده

(ر.ك: يـونس:27ــ26:(سجده» يسمعون، يبصرون« و... و...) بـدان53 فصـلت:/43ــ42)

ميو در واقع همه حواس پنجاشاره شده است  شود. گانه را شامل

 بدان اشاره شده است.» هدي«. عقل كه در اينجا با كلمه2

و گرچه ايـن عبـارت بـر وحـي» كتابٍ منير«. نقل كه با عبارت3 بدان اشاره شده است
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را دلالت دارد، مي شـود شـامل مـي-هرچنـد وحيـاني نباشـد-توان گفت هر خبر درسـتي

ص1386(مغنيه،  ،310-312.(

 . تقواي الهي، شرط شناخت حقيقي5-10
ها تقواي الهي پيشه كنند، خداوند براي آنان فرقان يا قوه بر پايه آيات قرآن كريم، اگر انسان

فرُقانًـا:«شناخت حق از باطل قرار خواهد داد:  يجعـل لَكُـم  يـا اَيها الَّذينَ ءامنوا ان تَتَّقوا االلهَ

و پرهيزكار شويد، خدا به شما فرقان مـي )؛29(انفـال:» بخشـد اي اهل ايمان! اگر خداترس

دهد تـا بـه نـور بـاطن، حـق را از باطـل تشـخيص دهيـد؛ بنـابراين يعني ديده بصيرت مي

 ترين شرط معرفت، تقواست. عمده

ت، بلكـه دهد كه تقوا نه تنها شرطي لازم براي شهود عرفاني اسـ اطلاق آيه نيز نشان مي

و هم در شهود قلـب مـؤثر  معرفت برهاني نيز نيازمند تقواست؛ يعني تقوا، هم در فهم عقل

و ديدن حقايق عيني در پرتو تقوا تـأمين خواهـد شـد.  و ادراك صحيح مفاهيم ذهني است

مي آيات ديگري نيز اين مضمون را تأييد مي يجعـل لَـه«توان به آيـه كنند كه ومـن يتَّـقِ االلهَ

و پرهيزكار شود، خدا راه بيرونمخرَجا:ً وو هر كس خداترس و بـلا [از عهده گناهان شدن

(ر.ك: جـوادي آملـي،2(طـلاق:» گشـايد حوادث سخت] را بر او مي ، 1386) اشـاره كـرد

).268-267ص

 ترين مانع معرفت . زنگار دل، مهم6-10
ا در آموزه دل ست كه مهمهاي اسلامي، برخي از موانع معرفت معرفي شده ترين آنها زنگـار

قلُوبهِِم«و آلودگي جان است:  علي ما كانوا يكسبون: چنين نيست، بلكه ظلمـت كَلاّ بل رانَ

و بدكاري دل ظلم ).14(مطففّين:» هاي تيره آنان غلبه كرده است هاشان بر

و سـخت توان محبت دنيا را از مهم با توجه به ديگر متون اسلامي مي ين موانـعتـر ترين

(كلينـي،»  I)UT� حب الدنيا رأس كلّ«كه در روايات نيز آمده است: شناخت دانست؛ چنان

ج[بي ص3تا]، ج» حب الدنيا  T(I�رأس كلّ«) يا 197، ص4(همان، )؛ يعني اساس همه2،

(ر.ك: جـوادي آملـي، خطاها محبت دنياست كه خطاهاي شناختي را نيـز شـامل مـي شـود

ص1386 ،268-269(.

و روايات مي شـناختي تـوان مباحـث معرفـت علاوه بر آنچه گذشت، با استفاده از آيات
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و معرفت، ريشه و انكار شناخت، عـدم اسـتقلال ديگري همچون رابطه شكاكيت هاي شك

و الحاد، وابستگي معرفت حسـي بـه معرفـت ادراك حسي، رابطه حس گرايي، ارتباط عقل

ر و مراتب معرفت عقلي، فقدان يقين در معرفت حسي، و ايمان، اقسام، مراحل ابطه معرفت

و... را در ايـن مقـام بررسـي كـرد كـه در آثـار  و معرفـت شـهودي شهودي، رابطه توحيد

مي باباافضل و پرداختن به همه آنها از منظر اسلامي، نگارشـي مسـتقل كمتر به چشم خورد

 طلبد. مي

 گيري نتيجه
و نتيجه در جمع مي بندي هم بـه برخـي باباافضلتوان گفت كه در نظام معرفتي گيري نهايي

و هـم بـه مسـائلي از حيطـه امكـان مسائل حوزه چيستي معرفت يا بعد هستي شـناختي آن

و توجيه معرفت پرداخته شده است كه تطبيـق آنهـا بـر مسـائل،  شناخت يا بعد حكايتگري

و اصول اخلاقي مي  تواند به صورت زير ارائه گردد: احكام

و واقعيت الدين كاشاني خواجه افضلاز منظر هايي اخلاقي وجود دارد كه قابل دسـتيابي

و معرفت آنها مي و يقيني باشد. ابزارهاي شناخت نيز چند گونـه شناخت است تواند قطعي

و مادي و برخـي نيـز است كه برخي از آنها حسي و عقلانـي و برخـي ديگـر درونـي انـد

و آسماني. افزون بر اينها ممكن است نـوع ديگـري از شـناخت نيـز  رخ دهـد كـه وحياني

و بدون نياز به واسطه گري اين ابزارها باشد كه شناخت حضوري يا شهودي ناميده مستقيماً

مي مي و نقشـي باباافضـل هـاي نظريـه شـناخت ترين ويژگي توان مهم شود. را كـه جايگـاه

 كننده در مسائل اخلاقي دارند، چنين برشمرد: تعيين

و مبنايي1 به شناخت خـود، در مباحـث اخلاقـي، از . توجه به خودشناسي: توجه ويژه

اي براي رسـيدن وي هر جويندهاست. به باور باباافضلهاي نظام معرفتي ترين شاخصه مهم

و محلّ مخصوصش جست وجو كنـد، وگرنـه هرگـز بـدان به مراد خود بايد آن را از معدن

آن دست نمي و دانش نيز مي يابد؛ پس جوينده شناخت آ گاه به معرفت هنـگ محـلّ رسد كه

و مأواي بي و آگاهي كند، نه اينكه به سوي جهل و محـلّ دانـش،و معدن دانش خبري رود

و او  و آگـاهي كـه مسـافت ميـان جوينـده و معدن آگاهي، آگاه است. نيز هر دانـا داناست
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و مطلوب تر باشد، براي يافتن مقصود، مناسب كوتاه بـه تر و آگـاهي و هـيچ دانـا تـر اسـت

مي انسان، نزديك تـرين شـرط رسـيدن بـه تـوان مهـم تر از جان خردمند او نيست؛ بنابراين

(كاشـاني،  و خودشناسـي دانسـت نامـه،، عـرض 1366معرفت را آگـاهي از جـان خـويش

).149ص

و جايگـاه الـدين خواجه افضـل شناختي گفتني است در سراسر مباحث معرفت اهميـت

و تعيين تـا حـدي كـه برخـي محققّـان معاصـر كننده خودشناسي كاملاً مشهود اسـت؛ مهم

و باباافضلمعتقدند  به لحاظ سبك علمي، بر رسـتگاري از طريـق خودشناسـي تأكيـد دارد

(بـراي  همين نكته سبب شده است گروهي، فلسفه خواجه افضـل را خودشناسـي بخواننـد

و لـيمن،  ر.ك: نصـر ج1386توضيحات بيشتر در اين باره ص3، و 102، . شـهرآييني، بهـار

ص1390بستان تا ).98ـ95،

كـه . نكوهش توجه به جسم به مثابه مهم2 ترين آفـت معرفـت: در مقابـل خودشناسـي

و شرط شناخت بود، يكي از آفت مهم و ترين عامل و ميـل بـه تـن هاي مهم معرفت، توجه

و جست و ابزارهاي جسماني است كه گاهي زيان آن بـراي احوال آن وجوي دانش با آلات

ميانسان به حد و گم ميي است كه خود را فراموش و پندارد تن انسـان، همـه هسـتي كند

و نيز گمان مي و به همين دليل ايـن تـوهم بـه او دسـت اوست كند منبع آگاهي، تن اوست

و نيستي است. همچنـين مـي مي پنـدارد دهد كه هر چيزي كه جسم يا در جسم نباشد، عدم

و همه دانش و قائم بدان است. خود، همان تمثال مجسم است و ادراكات در جسم  ها

و ملكه آن گردد، نفس او بـه دليـل نيـافتن وقتي چنين خيالي بر نفس انسان حاكم شود

و بي مي خود كـه خبري از آن، همانند جسمش گردد كه اين حالت، بدترين سرانجامي است

را توان براي انسان تصور كرد؛ حال آنكه وضعيت مطلوب اين است كه وجود مي جسـماني

از پست ترين درجه وجود بداند؛ چراكه عامل برتري جسمي بر جسـم ديگـر، چيـزي غيـر

و برتر از آن است؛ چنان و كه برتري اجسام زنده بر اجسام بـي جسم جـان، وجـود آگـاهي

(كاشاني،  و غير خود است ص، عرض1366بيداري نسبت به خود ).151-150نامه،

مع3 و«بندي وجود بر اسـاس در تقسيم باباافضلرفت: . معيار تقسيم وجودبودن پيـدايي
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مي» پوشيدگي  داند: كه همان شناخت است، آن را داراي چهار مرتبه

در«و» انسـان در نطفـه«ترين مرتبه وجودي است؛ ماننـد كه پايين» ممكن«الف) لبـاس

بـر خـود كه آن را به سبب پوشيدگي وجودشان، ممكن گويند؛ چون اين مرتبـه، هـم» پنبه

 پوشيده است، هم بر ديگران.

ب) موجود ناآگاه كه بر ديگران پوشيده نيست، امـا بـر خـودش پوشـيده اسـت؛ ماننـد

و طبايع جسماني.  اجسام، قوا

 اش به فعليت نرسيده است.ج) نفس كه بالقوه به خود آگاه است، اما آگاهي

و بنفسه به خود آگاهي دارد الكمـال،(همان، مدارجد) عقل كه حالت بالفعل نفس است

).22-21ص

 : تقسيم وجود بر اساس معرفت7شكل

و دانايي:4 و شناخت در تعريف دانش را باباافضل. نقش آگاهي و نـاداني معناي دانايي

و پوشيدگي كه همان شناخت است، توضيح مي  دهد. نيز بر اساس پيدايي

شــنا«تــوان مـواردي همچـون افـزون بـر اينهــا مـي و رفتـار پيونــد ميـان زمينــه«،»خت

از«،»بـودن نفـس عاقلـه شناساي اصلي«،»بودن شناخت سعادت و... را نيـز شـناخت عقلـي

و مؤلفه شاخصه دانست كه بررسـي آنهـا الدين كاشاني خواجه افضلهاي منظومه معرفتي ها

 گنجد. در اين مقاله نمي

و مĤخذ  منابع
ره : مدارجمصنّفاتالدين محمد؛ كاشاني، خواجه افضل.1 نامه، نامه، عرض نامه، جاودان انجام الكمال،

و فصول  و جواب اسئله، مبادي موجودات نفساني، تقريرات و پيرايه شاهان پرمايه، مكاتيب ساز

و يحيي مهدوي؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمي،  . 1366مقطعه؛ تصحيح مجتبي مينوي

موجود ممكن
موجود ناآگاه

نفس
عقل
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